در شعر زاده شدم
هنگام که مادرم بر گهواره ام خم شد

و ناله کرد که 

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید.
در شعر پستان واژه ها را مکیدم و

آسمان را در وسعت کنجکاوی ام پی زدم.

در شعر جوان شدم

هنگام که اولین عشق از میان واژه هایم روئید

و در آینه اش دانستم که مرد شده ام.

در شعر کلاس ها را نخوانده رد شدم

هنگام که در تظاهرات دانشگاه

فقط به دوست داشتن فکر می کردم.

در شعر لباس دامادی پوشیدم

و عشق را بهانهء بوسه ای کردم

در شعر در سراسر دنیا هلهله کردم

و به دریای شاعران جوان پیوستم.

در شعر سفر کردم

مهاجر و پناهنده و شهروند سرزمین های غریب شدم

و چاپخانه هاشان حروف شعرم را نداشتند.
آی...

رفیق عمر

در تصویرها و واژه ها

در جیب و چمدان و بالش

در بغض و شادمانی و حیرت

اینک من

عریانی را 

بی تو تجربه می کنم.
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